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شهيد كردلو چه ويژگي‌هاي اخلاقي داشت كه او 
را به عنوان همسفر زندگي‌تان انتخاب كرديد؟

ايشان خيلي شوخ‌طبع و بسيار پرانرژي بود. خانواده‌دوست 
بود و برای پدر و مــادرش احترام ويژه قائل بــود. در هر 
شرايطي صله رحم را به جا مي‌آورد. همچنين بسيار اهل 
هيئت و جلســات مذهبي بود و معمولاً با هم در مراســم 
اهل بيت )ع( شركت داشــتيم. با هم قرار گذاشته بوديم 
نهج‌البلاغه را بخوانيم و ختم كنيم كه قسمت نشد آن را 
تمام كنيم. گاهي با هم زندگينامه شهدا را مي‌خوانديم و 
به مسجد و زيارت مزار شهدا مي‌رفتيم. خيلي از كارها را 
با هم انجام مي‌داديم. يكي از ويژگي‌هاي بسيار مهم شهيد 
اين بود كه دلشان مانند آيینه صاف بود و اصلًا كينه كسي 
را به دل نمي‌گرفت. من خيلي اين ويژگي ايشان را دوست 
داشتم و ســعي مي‌كردم از اين اخلاق ايشان الگوبرداري 
كنم. قاسم به نماز اول وقت بسيار توجه داشت و گاهي در 
خواندن نماز اول وقت موفق مي‌شد و گاهي موفق نمي‌شد. 
ولي اين اواخر قبل از شهادتش سعي مي‌كرد حتماً نمازش 
را اول وقت بخواند. وقتي مسافرت مي‌رفتيم، تا صداي اذان 
را مي‌شنيد، سريع ماشينش را كنار مي‌زد و در نمازخانه‌هاي 
بين راهي نمازش را اول وقت به جا مــي‌آورد. خودش را 
هميشه در روزهاي جمعه به خواندن نماز جمعه مي‌رساند و 

از شركت كردن در نماز جمعه واقعاً لذت مي‌برد. 
آشنايي‌تان با ايشان چطور رقم خورد و چه سالي 

همسفر زندگي يك شهيد شديد؟
عمه شهيد، زن داداش من مي‌شد و از اين طريق با هم آشنا 
شديم. در آبان ماه ۸۹ با قاسم عقد كرديم و در تيرماه ۹۱ با 
هم زندگي مشتركمان را آغاز كرديم. قاسم حدود ۹ سال 

در مسجد امام حسن عســكري )ع( واقع در شهرك كوثر 
قزوين در قسمت تأسيسات فعاليت داشت و خدا نخواست 
ما فرزندي داشته باشيم. همسرم شهيد قاسم كردلو متولد 
يازدهم شهريور ۱۳۷۰ در قزوين بود و محل زندگي‌شان در 
»چوبيندر« در يكي از روستاهاي قزوين بود. ايشان فرزند 
ارشد خانواده بود و دو خواهر بعد از خودش داشت. مادرش 
اعظم خانم مي‌گفت از كودكي قاسم مشخص بود كه ايشان 
راهش با بچه‌هاي ديگر جداست. از كودكي با مسجد و نماز 
آشنا بود و پدرش از سه سالگي او را با خود به مسجد مي‌برد. 
عشق به امام حسين )ع( هميشه در وجود شهيد بود و ما با 

هم بارها به سفر اربعين رفتيم. 
در صحبت‌هايتان به زيارت اربعين اشاره كرديد، 
چند بار توفيق داشــتيد كه با شهيد به مراسم 

اربعين برويد؟
خدا به ما توفيق داد تا هفت ســال با هم بتوانيم در مراسم 

پياده‌روي اربعين شركت كنيم و به كربلا برويم. يك بار كه از 
سفر كربلا تازه برگشته بوديم، در جايي كه مستأجر بوديم، 
صاحب‌خانه‌مان به ما گفت سال بعد من را هم با خودتان به 
كربلا مي‌بريد؟ با آن كه صاحب‌خانه‌مان معلوليت جسمي 
داشت، ولي قاسم پيشنهاد ايشــان را قبول كرد و با همه 
سختي‌هايي كه داشت، ما سال بعد ايشان را با خودمان به 
كربلا برديم. شهيد عكسي هم با صاحب‌خانه‌مان در مسير 
كربلا دارد و ايشان هم هميشه دعاگوي ما بودند. قاسم بسيار 
با سالمندان مهربان بود و هميشه در سفر كربلا به كساني كه 
نياز به كمك داشتند دريغ نمي‌كرد. به بچه‌ها علاقه زيادي 
داشت و بسيار با آنها بازي مي‌كرد. همين امر موجب شده 
بود كه بچه‌ها از ديدن ايشــان بسيار خوشحال شوند و به 

شهيد علاقه داشته باشند. 
يك تصوير از شــهيد ديدم كــه درون مزاري 

خوابيده است. در اين مورد توضيح مي‌دهيد؟
قرار بود در آن مكان كه در عكس مشــخص است و داخل 
مسجد محله‌مان است، يك شهيد گمنام بياورند و از آن جا 
كه قاسم خيلي به شهدا علاقه داشت، قبل از اينكه شهيد 
گمنام را خاكسپاري كنند، خودش داخل مزار شهيد گمنام 

خوابيد و آرزوي شهادت كرد. 
پس همسرتان از مدت‌ها قبل آرزوي شهادت 

داشت؟
بله. وقتي من و همســرم به زيارت عتبات عاليات مشرف 
مي‌شديم و از زيارت پيش هم برمي‌گشتيم، از او مي‌پرسيدم 
چه دعايي كردي؟ با وجود اينكه ما سال‌ها شرايط اقتصادي 
زندگيمان بسيار ســخت بود و از نبود فرزند سال‌ها رنج 
مي‌برديم، ولي پاسخ هر دو و اولويت دعاي هر دويمان بعد از 

فرج آقا زمان )عج( فقط عاقبت‌به‌خيري و شهادت بود. اين 
مسئله جزء مهم‌ترين دغدغه‌مان بود. 

بنابراين از قبل فكر شــهادت ايشان را كرده 
بوديد؟

راستش را بخواهيد، هرچند هر دو آرزوي شهادت داشتيم، 
ولي خودم را در حدي نمي‌ديدم كه همسر شهيد شوم. چند 
سال پيش در يك دوره‌اي كتاب »يادت باشه« زندگينامه 
شهيد مدافع حرم ســياهكلي را مي‌خواندم. حالم خيلي 
منقلب شد و چند روزي بابت همين مسئله حالم زياد خوب 
نبود. به فكر همسر شهدا بودم كه واقعاً چقدر سخت است 
و چگونه آنها مي‌توانند داغ و اين فقدان را تحمل كنند و با 
خود گفتم خدا را شكر كه همسر شهيد نيستم و خودم را 
در حدي نمي‌ديدم كه بتوانم اين داغ را تحمل كنم. وقتي 
همسرم به شهادت رسيد، اصلًا باورم نمي‌شد كه حالا من 
هم همسر شهيد شــدم. البته بايد بگويم 20 روز قبل از 
شهادت قاسم، رهبر شهيدمان را در خواب ديدم كه ايشان 
در خواب به من گفتند: »20روز با هم خوش و خرم زندگي 
كنيد كه ايشان شهيد مي‌شود. « من با تعجب پرسيدم شما 
چه کسی را مي‌گوييد؟ آقاي شهيدمان گفتند: »قاسم...« با 
شنيدن اين اسم از خواب بيدار شدم و زياد به مفهوم خوابم 
فكر نكردم. وقتي قاسم به شهادت رسيد، ناگهان ياد خوابم 
افتادم كه حضرت آقا از قبل به من نويد شهادت قاسم را داده 

بود و من شدم همسر شهيد. 
گويا شهيد كردلو يك شهادت بسيار مظلومانه 

داشتند؟
بله. آقا ايوب )پدرشــوهرم( وقتي بالاي سر پيكر بي‌جان 
پسرش قاسم مي‌رسد، مي‌بيند كه عناصر تروريستي )زن و 
مرد( دست در دست يكديگر داده و دور پيكر بي‌جان پسرش 
به رقص و پايكوبي مي‌پردازند و از كار خود فيلم مي‌گيرند. 
شهيد از بخش صورت بسيار مورد ضرب و جرح قرار گرفته 
بود. دندان‌هايش شكسته بود و صورتش از چند جا پاره شده 
بود كه بعداً بخيه مي‌خورد و در قسمت ران و رگ اصلي‌اش 
چاقو زده شده بود و خونش كامل تخليه شده بود. همچنين 
يكي از كليه‌هايش و نيز طحالش در اثر ضربه‌هاي چاقو از 
بين رفته بود. با لگد بر سينه شهيد زده بودند و چون ريه 
آسيب ديده بود، نمي‌توانست نفس بكشد و بيني شهيد را 
نيز شكسته بودند. نام شهيد قاسم بود و اغتشاشگرها او را 

مثل حضرت قاسم )ع( ارباً اربا شهيد كردند. 
از شب حادثه بگوييد و اينكه چطور شد ايشان 
براي امنيت جامعه حاضر شدند در ميدان حضور 

پيدا كنند؟
قاسم عضو بسيج فعال گردان فاتحين قزوين بود و هميشه 
براي اين‌طور مســائل و براي دفاع از ميهن هر موقع نياز 
بود، اعزام مي‌شد. ايشان در فراخوان‌هاي قبلي هم شركت 
مي‌كرد؛ مانند فراخوان اغتشاش به‌اصطلاح زن، زندگي، 
آزادي. ولي هر بار كه مي‌رفــت مطمئن بودم برمي‌گردد. 
حتي گاهي با هم شوخي مي‌كرديم و من به ايشان مي‌گفتم 
يا سالم برگردد يا شهيد، جانباز برنگردي! ولي اين سري 
كه رفت، با تمام قلبم حس مي‌كردم كه ديگر برنمي‌گردد. 

شب قبل از حادثه و شهادت قاســم، پدرم را پس از مدت 
بسياري در خواب ديدم. ايشان خيلي وقت است به رحمت 
خدا رفته است. بابا آن موقع موهاي جوگندمی داشت، ولي 
در خوابم موهاي سر و ريش پدرم سفيد بود. وقتي مرا ديد، 
يك لبخند دلسوزانه به من زد و مرا در آغوش خود كشيد. 
از خواب كه بيدار شــدم، بعد از ظهر آن روز همسرم زنگ 
زد و گفت فراخوان زده‌اند و قرار اســت از سركار به بسيج 
برويم )همسرم فني‌كار تأسيسات بود(. بعد رو به من كرد 
و گفت: »حلالم كن. « البته هميشه در حرف‌هايش از من 
حلاليت مي‌طلبيد، ولي گويا آن روز مفهوم حرفش فرق 
داشــت. با زدن اين حرفش گويا آب یخ روي من ريختند. 
گفتم:»ان‌شــاءالله ســالم برمي‌گردي و اتفاقي نمي‌افتد. 
« نمي‌دانم چرا اين حــرف را زدم، ولي هر چه به لحظات 
شب نزديك‌تر مي‌شديم، اضطراب و دلشوره درون من هم 
زيادتر مي‌شد. آن شب مادر شهيد میهمان منزل ما بودند. 
همان لحظه همسرم تماس گرفت و گفت: »ما در محاصره 
تروريست‌ها هستيم و پمپ بنزين را هم آتش زده‌اند. ما را 
دعا كنيد، راه گريزي نداريم...« بعد هم ايشان را به همراه 
تعداد ديگري از نيروهاي بسيجي به طرز فجيعي به شهادت 
رساندند. پدر قاسم با شنيدن اين خبر مضطرب راهي پمپ 
بنزين شد. ديد شــعله‌ها به هوا مي‌رود و بچه‌هاي امنيت 

تك‌تك روي زمين افتاده‌اند. تروريســت‌ها با سنگ و لگد 
پيكر آنها را مورد حمله قرار مي‌دهند. پدر شــهيد خود را 
در آتش مي‌اندازد و پيكر بي‌رمق پسرش را به بيمارستان 
منتقل مي‌كند. بعد از گذشت چند روز، قاسم در روز ۲۱ دي 

ماه به شهادت مي‌رسد. 
به نظر شــما كدام خصلت همسرتان او را لايق 

شهادت كرد؟
قاسم بســيار اهل تبيين و به شدت پشتيبان رهبري بود. 
همين امر موجب شهادتش شد. وقتي كه خواب شهيد را 
بعد از شهادتش ديدم، از ايشان پرسيدم چه چيزي باعث 
شد كه شما به شهادت برسيد. در جواب من گفت: »جهاد 

تبيين.«
از خاطرات شيريني كه در كنار يكديگر داشتيد 

بگوييد. 
شيرين‌ترين خاطراتمان شركت در پياده‌روي اربعين بود. 
ايشان در طول سفر بسيار با حوصله و صبور و خوش‌اخلاق 
بودند و همه از همسفري با ايشان لذت مي‌بردند. به طوري 
كه خيلي‌ها دوست داشتند با ما همسفر شوند و همه اين‌ها 
به خاطر روحيه شوخ‌طبعي و خوش‌سفري و اخلاق‌مداري 

شهيد بود. 
      

خواهر كوچك شهيد
خاطرات من به دوران بچگي با قاســم برمي‌گردد، زماني 
كه ايشان به باشــگاه مي‌رفت و تكواندو كار مي‌كرد. وقتي 
قاسم از باشگاه برمي‌گشت، من را حريف تمريني خودش 
قرار مي‌داد و تكنيك‌هاي تكواندو را كه در باشگاه ياد گرفته 
بود، مي‌آمد در منزل با من تمرين مي‌كرد. من هم چون لاغر 
بودم، در مقابل تمرينات داداش غرغر مي‌كردم. ولي ايشان 
به من مي‌گفت: »شما بايد قوي بشويد.« تا اينكه من بزرگ 
شدم و ازدواج كردم و خدا به من دو فرزند داد. شش روز قبل 
از شهادت داداش به ايشان گفتيم بيا روز پدر خانه پدري در 
كاشان جمع شويم و براي بابا كيك بخريم. من منتظر شدم 
تا پسرم بيايد و با هم سوار ماشــين داداش شويم و برويم 
كيك بخريم. داداش كه در ماشين نشسته بود تا آمدن من 
به سمت ماشين، همين طور داشت نگاهم مي‌كرد. با خودم 
گفتم نكند پوششم ناجور است. آخر من مانتوي و روسري 
بلند با پوشش كامل مي‌پوشم. ولي تأكيد داداش هميشه 
بر پوشيدن چادر بود. وقتي سوار ماشين برادرم شدم، از او 
پرسيدم چي شده كه اين‌طوري من را نگاه مي‌كني. در جوابم 
با لحن خيلي آرام گفت: »آسيه تو كي بزرگ شدي كه حالا 
دو فرزند بزرگ داري؟« من از حرف عجيب ايشان خيلي 
دگرگون شدم و حالم عوض شد. گفتم داداش چرا اين مدلي 
صحبت مي‌كني؟ اين حرف داداش هيچ وقت يادم نمي‌رود 
كه خيلي تأكيد داشت بچه‌ها را دعوا نكنم. مي‌گفت بچه 
را نبايد تا هفت ســالگي كتك بزني يا دعوا كني. من هم 
جرئت نمي‌كردم بچه‌هايم را دعوا كنم و تا مي‌آمدم حرفي 
به فرزندانم بگويم، اين حرف داداش در ذهنم يادآور مي‌شد. 
بايد بگويم رفتار و سكنات داداش قبل از شهادتش خيلي 
تغيير كرده بود. خوش‌خنده و مهربانيش چند برابر شده بود. 

   
خواهر بزرگ شهيد

چون زودتر از قاسم ازدواج كردم و از خانه پدري رفتم، هر 
خاطره‌اي از قاسم دارم تا سن ۱۵ سالگي است. چون بعد 
درگير زندگي و بچه بودم و زمان رسيدن به ازدواج برادرم 
خيلي زود گذشت. بيشتر خاطره‌ام از اخلاق خوش قاسم 
اســت. الان دختر بزرگم ۱۵سال ســن دارد. يادم هست 
وقتي قاسم وارد خانه ما مي‌شد، با بچه خواهرش )دخترم( 
بازي مي‌كرد. وقتي هم متأهل شــد، خــدا زن داداش با 
ايماني را مانند خود قاسم قسمت‌مان كرد كه بتوانند اين 
مسير جهادي را هر دو با هم ادامه بدهند. من به خاطر كار 
همسرم نمي‌توانستم همراه برادرم به كربلا بروم و همسرم 
هم دوست داشت اگر زماني زيارت كربلا نصيبمان شد، با 
همديگر به زيارت برويم. چند سالي كه برادرم به كربلا رفت، 
آرزو مي‌كردم كه ان‌شاءالله اربعين سال ديگر با هم باشيم. 
دفعه آخري وقتي برادرم حسرت رفتن من را به كربلا ديد، 
به همسرم گفت: »آقا ابوالفضل، ان‌شاءالله سعي كنيد اين 
دفعه همه با هم به كربلا برويم و اگر نتوانستيد ببريد، بگو 
من زينب را خودم مي‌برم. « تا مدت‌ها اين حرف برادرم در 
گوشم مدام تكرار مي‌شد. بعد از شــهادت برادرم با مادرم 
تماس گرفتند كه ما به كربلا دعوت شده‌ايم. از شوق اشك 
در چشمانم جاري شــده بود. من به تنها آرزويم رسيدم و 
قاسم اينگونه بعد از شهادتش حواسش به من بود. وقتي 
كربلا رفتم، آن جا حس كردم در بين‌الحرمين برادرم كنارم 

نشسته است. 

گفت‌وگوي »جوان« با همسر و دو خواهر شهيد مدافع امنيت قاسم كردلو يگانه
 از شهداي مدافع امنيت در اغتشاشات دي ماه سال گذشته

 تروریست‌ها دور پیکر خونین 
مدافع امنیت پایکوبی می‌کردند!

پدرشــوهرم با شــنيدن خبر محاصره شدن 
بســيجي‌ها راهي پمپ بنزين مي‌شود. مي‌بيند 
بچه‌هــاي مدافع امنيت روي زميــن افتاده‌اند. 
تروريست‌ها با ســنگ و لگد پيكر آنها را مورد 
حمله قرار مي‌دهند. پدر شــهيد پيكر بي‌رمق 
پسرش را به بيمارستان منتقل مي‌كند. بعد از چند 
روز قاســم در روز ۲۱دي ماه به شهادت مي‌رسد 

بعد از ظهر روز حادثه، همســرم زنگ زد و گفت 
فراخوان زده‌اند و قرار اســت از سركار به بسيج 
برويم. بعد رو به من كرد و گفت: »حلالم كن.« البته 
هميشه در حرف‌هايش از من حلاليت مي‌طلبيد، 
ولي گويا آن روز مفهوم حرفش فرق داشــت. با 
زدن اين حرفش گويا آب یــخ روي من ريختند

   شكوفه زماني
شهيد قاسم كردلو يكي از بسيجي‌هاي گردان فاتحين در شهر قزوين بود كه سال‌ها كار تأسيســاتي انجام مي‌داد و هر وقت كه به وجودش در تأمين امنيت نياز 
بود، خودش را به جمع بسيجي‌ها مي‌رساند. او كه روز ۱۸ دي ماه در پمپ بنزين شــهيد بابايي قزوين به شدت مضروب و مجروح شده بود، پس از چند روز بستري 
شدن در بيمارستان، ۲۱ دي ماه به شهادت رســيد و مزارش در روستاي چوبيندر قزوين ميعادگاه زائران شــد. ليلا اينالو گنجي، همسر شهيد، در گفت‌وگو با ما 
روايت‌هايي از زندگي و شهادت همسرش شد. در ادامه گفت‌وگو نيز دو خواهر شهيد )آسيه و زينب كردلو( خاطراتي را از برادر شهيدشان قاسم كردلو بيان كردند. 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 
 س  ي و ل ه د و ر س خ ر ي م ا 1
 ي ش  د ر و ا م ه  ا ن س  ش 2
 و ا ك  د ي ر و  گ ر گ  ك و 3
 س ر ا م  ت س  د ب ك  ن ا ب 4
 ه ب ت ش م  ي م ا ر  م س ل ط 5
 پ  د ه ا ج  ي ل  ل ه ج  ل 6
 ل ر  د ل ب ا ن  ش ا م  ن ب 7
  م ه  ت ا ن ي م ا ت  ل ا  8

 ت ل  س و ر  م ا د ا ب  ف ك 9
 ا  ر ي س  د و  ي ر ا ه  ا 11
 ل پ ا ن  و ن م س  ي د ا م ر 11
 ا و س  ل ر گ  ن ت  ي و ب ا 12
 س ل  س و ك  ت گ ا ب  ن ه ك 13
 م  ل ي ل  س ا پ و س ا  م ت 14
 ي ن و خ و ا گ ق ا ل ت ا ب  ر 15

 

 


